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 ها از گذشته نقد برخی نسبت

اند و به دو کلام صدوق و صاحب حدائق ترجیح به احدث بودن را پذیرفتهخ ی: مثل ش قبلا گفته شد
لو صح الخبران )مربوط به : » از ایشان استناد شد. کلام اول از شیخ صدوق است با این تعبیر

و  -علیه السلام  -ول الاخیر ـ کما امر به الصادق ای در وصیت( جمیعا لکان الواجب الاخذ بقمسأله
 1«.لها وجوه و معان و کل امام اعلم بزمانه و احکامه من غیره من الناس ذلک ان الاخبار 

 : باره دو متن داریم. متن اول این استاین در از صاحب حدائق 

یستفاد من الروایات الاخیرة ان من جملة الطرق المرجحة عند التعارض الاخذ بالاخیر و لم اقف علی »
وی سپس 2...«. -طاب ثراه  -علیه غیر الصدوق  من عد ذلک فی طرق الترجیحات فضلا عمن عمل

 : فرمایددر داوری پیرامون این رفتار می

لا اشکال فیه و ذلک لان الظاهر ان  -علیهم السلام  -بهذا الوجه بالنسبة الی زمانهم  العملو »
هذا  الاختلاف المذکور ناشیء عن التقیة لقصد الدفع عن الشیعة... و اما بالنسبة الی مثل زماننا 

فالظاهر انه لا یتجه العمل بهذا الاطلاق لجواز ان یحصل العلم بان الثانی انما ورد علی سبیل التقیة و 
  3«.الحال ان المکلف لیس فی تقیة؛ فانه یتحتم علیه العمل بالاول... 

انه اذا اتی  - علیهم السلام -: انه قد ورد عنهم  یمکن الجواب ... بان یقال: » و متن دوم این است
 4«.حدیث عن اولهم و حدیث عن آخرهم او عن واحد منهم ... انه یوخذ بالاخیر

 و نقد متن دوممتون تحلیل این 

آید که هیچ کدام از دو محدث بزرگوار احدث بودن را در مسأله محل پیش رو بر می اول از دو متن
، محل بحثش مسأله پذیرد به احدثیت را میدانند؛ زیرا شیخ صدوق که ترجیح بحث از مرجحات نمی

گیرد، مورد گفتگوی ما نیست و محدث بحرانی هم که گستره کلامش مسأله مورد بحث ما را می
هرچند در متن دوم نقل شده از وی این اندیشه را  به این ترجیح راضی نیست! مطابق متن اول 

 .پذیرفته است

دیگران نزاعی فرض کرده و این که  اشکالی هم بر کلام محقق بحرانی وارد است که بین شیخ صدوق و

اند، در حالی که آن چه را شیخ شیخ صدوق احدثیت را از مرجحات آورده است و دیگران نیاورده

تواند مورد مخالفت کسی باشد! چه به آن تصریــــح شود و چه نشود؛ چنان  کند نمیصدوق اشاره می

اند که به شاره کرده و دیگران حق داشتهاند، همان است که محقق بحرانی اکه آن چه را دیگران نگفته

نزاعی در داند. پس در واقع عنوان مرجح ذکر نکنند، چنان که جناب صدوق هم قاعدتا مرجح نمی

نیست؛ ای کاش جناب محقق بحرانی  به مسائل  مسأله بین شیخ صدوق و دیگران در این مسأله

 اصول فقه بیشتر توجه کرده بود! 
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متعلق به گروه  -هر چند در نگاه اول و غیر مستقر  -روایاتی که نقل گردید، همگان :  5روایات تخییر

 : وم روایات تخییر است، بدین قرارروایات ترجیح بود. گروه د

جمیعا عن سماعة  عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن عثمان بن عیسی و الحسن بن محبوب : ت اولروای

ف علیه رجلان من اهل دینه فی امر  سألته عن رجل اختل : قال –علیه السلام  -عن ابی عبدالله 

یرجئه حتی یلقی من یخبره : » کلاهما یرویه، احدهما یأمر بأخذه و الاخر ینهاه عنه کیف یصنع؟ قال

 6«.فهو فی سعة حتی یلقاه

 7«.من باب التسلیم وسعکاخذت بایهما »: و فی روایة اخری  قال الکلینی:  روایت دوم

و ما کان فی السنة نهی اعافة او کراهة ثم  : »... از روایت احمد بن حسن میثمیبخشی :  روایت سوم

کان الخبر الاخیر خلافه فذلک رخصة ...فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا و بایهما شئت وسعک 

 8...«. - الله علیهلی ص -و الاتباع و الرد الی رسول الله الاختیار من باب التسلیم 

طالب الطبرسی فی )الاحتجاج( فی جواب مکاتبة محمد بن  احمد بن علی بن ابی:  روایت چهارم

فی  : - الی أن قال )علیه السلام( -الی صاحب الزمان )علیه السلام(  عبدالله بن جعفر الحمیری

: فإنه  : فاذا انتقل من حالة الی اخری فعلیه التکبیر و أما الاخر : اما احدهما الجواب عن ذلک حدیثان

ن السجدة الثانیة و کبّر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود رفع رأسه م: أنه إذا  روی

 9«.تکبیر و کذلک التشهد الاول یجری هذا المجری و بایهما أخذت من باب التسلیم کان صوابا

: تجیئنا الاحادیث عنکم  : قلت له عن الحسن بن الجهم عن الرضا )علیه السلام(، قال»:  روایت پنجم

ما جاءک عنا فقس علی کتاب الله عزوجل و أحادیثنا، فان کان یشبههما فهو منا و إن :  مختلفة، فقال

بحدیثین مختلفین و لا نعلم ایهما  - و کلاهما ثقة -یجیئنا الرجلان :  لم یکن یشبههما فلیس منا، قلت

 10«.: فاذا لم تعلم فموسّع علیک بایّهما اخذت الحق؟ قال
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